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سوژه

گالری عکس

بدرقه تیم ملی بسکتبال برای المپیک ۲۰۲۰ ژاپن

تیم های یورو شبیه چه تیم های باشگاهی بازی می کردند؟

ایتالیا شبیه به بایرن و انگلیس شبیه به تاتنهام
دارد؟  وجود  باشگاهی  و  ملی  بازی های  بین  شباهتی  آیا   
است؟  مونیخ  بایرن  به  شبیه  چیزی  آلمان  ملی  تیم  آیا  مثلًا 
سایت اتلتیک در یک مطلب جالب که توسط سایت هفت یک 
برخی  و   2020 یورو  در  حاضر  تیم های  شباهت  به  شده٬  ترجمه 
از باشگاه ها پرداخته که خواندن بخشی از آن جالب است. البته 
گروهی  مرحله  بازی های  بر  بیشتر  تحلیل  این  که  کنید  توجه 

استوار است و در ابتدای دور حذفی نوشته شده.
 

دانمارک… بروسیا دورتموند
اول از همه اجازه دهید تفاوتی بین خصوصیت و شباهت 
به  دانمارک  که  نیست  مدعی  اینجا  هیچکس  شویم.  قائل 
خوبی دورتموند است، صرفاً این موضوع مطرح می شود که 
یکی  در  خصوصاً  است-  شده  دیده  آشنا  سبکی  از  نشانه هایی 
مرحله  در  مستقیم  حمله   4/7 میانگین  دانمارک  ابعاد:  از 
توپ  مالکیت  آغاز  آن  تعریف  )که  رساند  ثبت  به  را  گروهی 
شوت  یا  توپ  مالکیت  به  منجر  که  است  تیم  دفاعی  نیمه  در 
این  می شود(.  ثانیه   15 عرض  در  حریف  جریمه  محوطه  در 
بازیکنانی  بر  تکیه  با  دورتموند  حمله  سبک  به  زیادی  شباهت 
فصل  در  رویس  مارکو  و  سانچو  جیدون  هالند،  ارلینگ  چون 
بهره  پایین تری  سطح  استعدادهای  از  دانمارک  دارد.  گذشته 
می برد اما این سبک با پنج گل زده در مرحله گروهی برای آنها 
کریستین  خلاقیت  نعمت  از  اینکه  علیرغم  است؛  داده  جواب 

اریکسن محروم شدند.
 

 ایتالیا… بایرن مونیخ
یورو  تیم  درخشان ترین  ایتالیا  کارآمد،  و  دقیق  متعادل، 
اساس  بر  آنها  موفقیت  است.  بوده  کار  اینجای  به  تا   2020
که  تکنیکی  استعداد  با  میانی  خط  کشیده،  جلو  دفاعی  خط 
در  اخلال  روی  که  هدفمند  پرس  و  می کند  خود  آن  از  را  توپ 
دروازه  به  رسیدن  از  پیش  مدتها  که  حریف  بازی سازی  روند 
جانلوییجی دوناروما تمرکز دارد، ساخته شده است. آنها رتبه 
چهارم بین تمامی تیم های حاضر در یورو 2020 برای پرس در 
کرده اند،  خود  آن  از  را   )40/7( هجومی  یک سوم  در  دقیقه   90
بین  از   )135/7( دقیقه   90 در  مجموع  پرس  برای  که  حالی  در 
 90 در  پرس  برای  که  بایرن  دارند.  قرار  هجدهم  رده  در  تیم   24
دقیقه در یک سوم هجومی )44/9( فصل گذشته رتبه دوم در 
کلی  عملکرد  آورد،  دست  به  را  اروپایی  معتبر  لیگ  پنج  بین 

مشابه و تسلط مشابهی هم بر توپ و میدان داشت.
 

هلند… آتالانتا
می رسد؛  نظر  به  منطقی  زیبایی شناسی  نظر  از  مورد  این 
حالی  در  داشت؛  را  گروهی  مرحله  در  زده  گل  بیشترین  هلند 
خوبی  رابطه  گاسپرینی  جان پیرو  هدایت  تحت  آتالانتا  که 
پویایی  از  زیادی  بخش  تیم  دو  هر  است.  کرده  پیدا  گلزنی  با 
به  انرژی  پر  بک های  وینگ-  از  استفاده  با  را  خود  هجومی 
نظر  از  اساساً  تورنمنت  این  در  دامفریز  دنزل  می آورند-  دست 
است؛  بوده  گوسنس  رابین  به  شبیه  موقعیت  خلق  و  گلزنی 
راست.  سمت  جای  به  چپ  سمت  در  حضور  صورت  در  البته 
روسلان  مانند  که  می رسیم  واینالدوم  جورجینیو  به  سپس 
و  می گیرد  قرار  حمله  خط  و  میانی  خط  بین  در  مالینوفسکی 
محوطه  وارد  معمولًا  دیگران،  برای  موقعیت  ایجاد  بر  علاوه 
است  این  بزرگ  سؤال  کند.  گلزنی  خودش  تا  می شود  جریمه 
خواهد  دوام  جدی  آزمونی  برابر  در  آنها  دفاعی  خط  آیا  که 
می تواند  مالن  دونیل  آیا  که  است  این  دیگر  سؤال  خیر.  یا  آورد 
عنوان  به  موریل  لوئیس  مانند  دی بوئر  فرانک  درست  پاسخ 
تعویض طلایی باشد که 22 گل و 9 پاس گل را در فصل گذشته 

سری A به ثبت رساند؟

 بلژیک… منچسترسیتی
شاید بعضی از شما مدعی شوید که بلژیک اساساً چلسی 
حدود سال 2013 است )سلام به ادن هازارد، کوین دی بروین، 
مارتینز  روبرتو  تیم  بازی  سبک  اما  کورتوا(  تیبو  و  لوکاکو  روملو 
منچسترسیتی  در  گواردیولا  پپ  حضور  دوران  یادآور  بیشتر 
قدرت  از  سرشار  و  توپ  مالکیت  بر  کامل  تقریباً  تسلط  است؛ 
پاسکاری  در  آنها  ترکیبی  کارهای  ستاره ها.  ویران کننده 
کمی  گاهی  می کنند  دفاع  عمق  از  که  تیم هایی  برابر  خصوصاً 
خودش  جای  در  چیز  همه  وقتی  اما  می رسد  نظر  به  مکانیکی 
بازی  است.  لذت بخش  بسیار  آن  نتیجه  تماشای  می گیرد،  قرار 
منجر  که  دانمارک  جریمه  محوطه  بیرون  جمعی  تک ضرب 
گروهی  مرحله  در  دی بروین  درخشان  پیروزی بخش  گل  به 
شد، کار همیشگی سیتی است؛ حتی اگر بازی مالکانه لوکاکو از 
میانه میدان که منجر به ثبت این گل شد، چیزی باشد که کمتر 
از بازیکن نوک گواردیولا می بینیم. بلژیک نیز مانند سیتی در 
آسیب پذیری  از  کافی  نشانه های  خوبش،  چندان  نه  روزهای 
که  خصوصاً  است-  داده  نشان  توپ  مالکیت  عدم  هنگام  در 
ونسان کمپانی دیگر در این تیم حضور ندارد که ثبات را به آنها 

برگرداند.
 

 پرتغال… منچستریونایتد
و  ماهر  بازیکنان  و  تنومند  مدافعان  از  که  تیم هایی 
سرعتی در تغییر فاز بهره می برند؟ درست است. تیم هایی که 
احتیاطی  با  خود،  حمله  خط  و  میانی  خط  کیفیت  به  توجه  با 
بیشتر از حد لازم در دیدارهای بزرگ حاضر می شوند؟ درست 
پنالتی  درست(  )و  ناراحت کننده ای  تعداد  که  تیم هایی  است. 
نقطه  تنها  احتمالًا  است.  درست  می شود؟  اعلام  آنها  سود  به 
مهاجمی  داشتن  برای  است  حاضر  یونایتد  که  است  این  تمایز 
انجام  هرکاری  سالگی   36 در  رونالدو  کریستیانو  بی رحمی  به 
از بازیکنی بود که با  فرناندز شبیه به سایه ای  اینکه برونو  دهد و 

حضور قدرتمندانه اش چشم لیگ برتر را خیره کرده بود.
 

انگلیس… تاتنهام ِ ژوزه مورینیو
کننده  ناراحت  می رسد،  نظر  به  که  اندازه  آن  به  مورد  این 
که  زمانی  بیاورید،  خاطر  به  را  برتر  لیگ  اول  فصل  نیم  نیست. 
تاتنهام خود را به عنوان مدعی اصلی قهرمانی معرفی کرده 
و این کار را به لطف خط دفاعی عمقی، خط میانی ماهر و خط 
پست  دو  هر  در  که  بود  داده  شکل  کین  هری  محور  حول  حمله 
شماره 9 و شماره 10 می درخشید و پاس هایی را ارسال می کرد 
خط  از  شده  رها  سریع  نفوذکننده های  به  رسیدن  هدف شان  که 
با  ساوت گیت  گرت  دیدگاه  در  شباهت ها  تماشای  بود.  میانی 
چندان  مین  هیونگ  سون  نقش  در  استرلینگ  رحیم  حضور 
با  فیزیکی  نظر  از  کین  که  است  این  مشکل  تنها  نیست.  دشوار 
گل هایش  پاس  و  گل ها  با  را  برتر  لیگ  چشم های  که  بازیکنی 

خیره کرده بود، فاصله زیادی دارد.
 

آلمان… چلسی ِ آنتونیو کونته
بنا  پرتغال  برابر  آلمان   4  -2 پیروزی  بر  مقایسه  این 
تصویر  دورتر  تیر  روی  از  سر  ضربه  با  گوسنس  که  زمانی  شده؛ 
سانتوس  فرناندو  و  گذاشت  نمایش  به  را  آلونسو  مارکوس 
بک های  وینگ-  پیشروی  با  مقابله  برای  راهی  نتوانست 
برابر  آنها   2  -2 تساوی  کند.  پیدا  حمله  خط  به  لوو  یواخیم 
چلسی  در  کونته  ناخوشایند  دوم  فصل  به  شبیه  مجارستان 
آستانه  در  تیم  و  بودند  برگردانده  رو  او  از  بازیکنان  که  بود 
فروپاشی ناگهانی و غیر قابل درک قرار داشت. هرچند وقتی 
دشوار  بک ها  وینگ-  آن  کردن  متوقف  دهد،  جواب  سیستم 

به نظر می رسد.

مرده شاعران  انجمن 
بودم.  ننوشته  مرگ  از  بود  مدتها  کنار،  به  مارادونا 
و  بوسیدم  را  مرگ  شد،  تعطیل  ورزش  دنیای  وقتی  از 
اگر  کسی  بودم.  آنجا  نویس  مرگ  چه  کنار،  گذاشتم 
کسی  سالمرگ  می شد.  من  تاکسی  سوار  باید  می مرد، 
انگار  می شتافتم.  استقبالش  به  باید  من  می رسید،  اگر 
گرفتن  صرفاً  وظیفه ات  که  باشی  هتلی  بوی«  »لابی 
در  و  بود  من  کار  نگاری  مرگ  باشد.  میهمان ها  از  چمدان 
مرگ  از  آنقدر  نوشتم،  ورزش  دنیای  در  که  مدتی  طول 
»ابراهیم  تا  کلی«  »محمدعلی  از  بود.  قسمت  که  نوشتم 
ویلونا«  »تیتو  تا  »تختی«  آقا  سالمرگ های  از  و  آشتیانی« 

و »منصورخان پورحیدری« و...
حکم  برایم  اما  بود  تلخ  چه  اگر  مرگ نویسی،  این 
عوضش  دیگری  چیز  با  که  داشت  را  مقدسی  مأموریت 
تعطیلی  از  که  است  حسرتی  تنها  هنوز  و  نمی کردم 
نشریه بزرگ و با سابقه دنیای ورزش دارم. حس می کنم، 
آخرین قدردان ورزشکار یا چهره ای بودم که مرده و دیگر 
دستش به دنیا نیست و نوشتن من از او، می تواند فرصتی 
باشد برای نوعی از تقدیس آخر متوفی. انگار مرده شوری 
باشی که وجودت برای آیین و مناسک مرگ واجب باشد 
بی آنکه خودت آدم مهمی باشی. نوعی سکون و آرامش 
وجود  مردگان  از  نوشتن  در  عمیق  هیجان  حال  عین  در  و 
باشند.  نگار«  »مرگ  که  می فهمندش  آنها  تنها  که  دارد 
را  او  مرگ  مانده ام  است  ساعت  دو  قبلی،  تجارب  همه  با 
از  پیش  که  او  مثل  مردی  مرگ  بنشینم؟  سوگ  به  چگونه 
هم  با  را  طولانی  و  لذتبخش  اندازه  بی  مصاحبه  یک  این، 
پیدایش  بتوانم  اگر  که  مصاحبه ای  بودیم.  کرده  تجربه 
آقای  است.  شور  پر  و  خواندنی  سال  ده  از  بعد  هنوز  کنم، 
من  کتابخانه  در  وقتی  تا  داشتنی!  دوست  و  عزیز  صدر 
نفرین  یونایتد  وقتی  تا  نمی کنم.  باور  را  مردنت  باشی، 
شده در کتابخانه من مانده باشد، دوستت دارم. می شود 
گفت تا آخرین روزی که بر این کره خاکی زندگی کنم. این 
آنگونه  شما  با  کاش  شما...  به  نسبت  است  بسیاری  حس 
شما  به  میزی،  روی  برویم  دارید.  را  لیاقتش  که  کنیم  وداع 
که ترک مان می کنید نگاه کنیم و بعد فریاد بزنیم: الوداع 

دریاسالار من. . .

طنزیم

پنالتی
گزارش یک

»صدر«نشین قلب ها

 رفتنــت، مثل یه حادثه
 برام موندنیه...

قربان صفایت می روم

... و تنهاتر می شویم
خداحافظــی بــا تــو، حمیــد صــدر، مثــل خداحافظــی 
بــا صــد کاروان ذوق و هلهلــه اســت. مثــل نشســتن در خانــه 
حــالا  صــدای  پــژواک  شــنیدن  و  آشــنا  از  خالی تــر  هــرروز 
ــر  ــم، تنهات ــه بودی ــا ک ــوم. تته ــش و ق ــم خوی ــم، چه کن چه کن
ــدر.  ــد ص ــو، حمی ــل ت ــی مث ــودن آدم های ــا نب ــویم ب ــم می ش ه
می زننــد،  ســازنده  حرف هــای  گلویشــان  بــا  کــه  آدم هایــی 
ــم.  ــر ه ــر س ــاد ب ــعار و فری ــد از ش ــاره اش کنن ــه پ ــای اینک به ج
ــوان  ــی، ج ــور آدم ــار همه ج ــینند کن ــد بنش ــه بلدن ــی ک آدم های
و پیــر و خســته و تــازه و تازه شــان کننــد. آدم هایــی بــا یقــه 
صــاف و تمیــز، کــه یقــه دیگــران را نمی گیرنــد و نمی درنــد. بــا 
ــام زدن.  ــای اته ــه ج ــد ب ــاب ورق می زنن ــان کت انگشت هایش
کار می کننــد به جــای غــر زدن؛ در تلویزیــون، در مجلــه، در 
ــه  ــالم ک ــای س ــود. آدم ه ــه کار کار بش ــر ک ــا ه ــا و ب ــه، هرج خان

دســت از ســر دیگــران برداشــته اند.
مســتان  کاروان  صــد  مــی روم.  صفایــت  قربــان 
دست افشــان بدرقــه راهــت. ســفرت بخیــر و تســلی بــرای 

غزالــه. و  مهــرزاد 
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روی  نشســته ای  تــو  و  شــده  تمــام  دقیقــه   ۹۰
ــی داد  ــوا ب ــرمای ه ــه. س ــیمانی امجدی ــرد و س ــکوهای س س
انــگار  ناتوانــت؛  و  نحیــف  اســتخوان های  بــا  می کنــد 
شــده   حملــه ور  وجــودت  بنــد  بنــد  بــه  ســوزن  هــزاران 
ــه  ــا ب ــاک داده ت ــت را چ ــده و گوش ــت را دری ــند، پوس باش
اســتخوان برســند. بــازی تمــام شــده و داور هــم ســوت 
طنین انــداز  تماشــاگر  از  تهــی  اســتادیوم  در  را  پایــان 
کــرده؛ تــو مانــده ای و حــوض ات، مانــده ای و ســکوهای 
ــم هایت  ــی در چش ــان غم ــه. چن ــیمانی امجدی ــرد و س س
و  باشــی  رســیده  خــط  پایــان  بــه  انــگار  کــه  پیداســت 
دســتانت هــم مملــو از هیــچ باشــد. انــگار کــه پــدرت، 
داده ای؛  دســت  از  را  عزیزترین هایــت  یــا  و  مــادرت 
چمباتمــه زده ای روی همــان ســکوی لعنتــی و از ســرما 
هــر  از  اســتادیوم  بی کــس.  و  تنهــا  می لــرزی،  بــه  خــود 
ــته ای  ــه نشس ــی ک ــو؛ توی ــده اِلا ت ــی ش ــی خال ــوع ذی حیات ن
ــد  ــز نخواه ــه هرگ ــزه ای ک ــزه، معج ــک معج ــار ی ــه انتظ ب
ــه  ــوردن چ ــت خ ــه شکس ــد ک ــو نمی دان ــز ت ــی ج ــد. کس آم
ــا روی  ــا و باره ــه باره ــودی ک ــو ب ــن ت ــی دارد؛ ای ــم تلخ طع
همیــن ســکوهای لعنتــی بــا شــور و حرارتــی اعجاب انگیــز 
نشســته ای و پــس از یکــی از همــان ۹۰ دقیقه هــای لعنتــی، 

تمــام بدنــت از اثــرات حیــات خالــی شــده. ســکوهای 
هرگونــه  از  برایــت  دقیقــه   ۹۰ کــه  زمختــی  و  ســفت 
بــه  می کــرد،  جلــوه  راحت تــر  اعیان نشــینی  مبلمــان 
یکبــاره ماننــد پتــک روی ســرت فــرود آمده انــد و تــو را 
همــان  روی  نشســته ای  ســاخته اند.  فلــج  بــن  و  بیــخ  از 
ســکوها و درخشــش »همــا« را دیــده ای و »بهمــن« را، 
را  حجــازی  ناصــر  را،  »شــاهین«  و  دیــده ای  را  »تــاج« 
دیــده ای و ناصــر محمدخانــی را، علــی پرویــن را دیــده ای 
اســت  ســخت  تــو  بــرای  را.  مظلومــی  غلامحســین  و 
افیــون  ایــن  تــو  غم نامه هــا.  ایــن  و  شکســت ها  ایــن 
ماننــد  زندگــی  ادامــه  بــرای  را  لعنتــی  فوتبــال  ایــن  را، 
ــیژن  ــری از اکس ــگار خب ــالا ان ــرده ای و ح ــس ک ــیژن تنف اکس
ــکوهای  ــن س ــت عی ــز، درس ــده همه چی ــرد ش ــت؛ س نیس
ســیمانی لعنتــی امجدیــه. تــو آخریــن بازمانــده بــودی 
حمیدرضــا؛ تــو را تاریــخ برای مــان نــگاه داشــته بــود تــا 
کمــی از زنگارهــای زمانــه را از پوســته نخراشــیده روح مــان 
بزدایــی. تــو مانــده بــودی تــا روایــت کنــی از روزهایــی 
روایت هایــت  بــا  رفتــه.  یادمــان  نیســت،  یادمــان  کــه 
ــه  ــده ای را ب ــر جنبن ــم ه ــه چش ــود ک ــینما ب ــال و س از فوتب
ــار  ــا انتش ــه ب ــه ک ــردی؛ همان گون ــوب می ک ــودت میخک خ

خبــر تلــخ کــوچ همیشــگی ات هــم زمــان متوقــف شــد. 
زمــان معنایــی نداشــت وقتــی تــو از فوتبــال، ایــن افیــون 
اعتیــادآور حــرف مــی زدی. زمــان معنایــی نداشــت وقتــی 
ــز  ــه در مغ ــام آنچ ــتی تم ــتانت می خواس ــت دس ــا حرک ب
ــی.  ــال ده ــنونده انتق ــه ش ــت را ب ــته ات هس ــو از دانس ممل
ــدی  ــرطان می جنگی ــا س ــی ب ــت وقت ــی نداش ــان معنای زم
حمیدرضــا؛  کــردی  ســفر  زمــان  در  تــو  می خندیــدی.  و 
ــت  ــزاد اس ــه آدمی ــی ک ــاختی. می گفت ــا س ــان را بی معن زم
ــم  ــدوار بودی ــه امی ــا. مجنون گون ــه فرداه ــد ب ــد، امی و امی
بالیــن  از  را  اجــل  پیــک  راه  و  برســد  راه  از  معجــزه  کــه 
بــودی  داده  یــاد  مــا  بــه  تــو  را  امیــد  کنــد.  منحــرف  تــو 
امیــد  پیــک  دنیــا  آن ســوی  بــه  شــاگردانه  صــدر؛  آقــای 
این کــه  بــا  بدهــد،  رخ  معجــزه ای  تــا  می کردیــم  روانــه 
می دانســتیم وقتــی ســوت پایــان به صــدا درآیــد، تنهــا 
ــرت  ــی. منتظ ــرد لعنت ــکوهای س ــان س ــم روی هم می مانی
بودنــد دوســتانت در آن ســوی ابرهــا، انتظــار می کشــیدند 
ــودی  ــته ب ــو خس ــت. ت ــردن روح ــار ک ــت و تیم ــرای دیدن ب
ابــدی  آســودگی  بــه  نیــاز  و  بــودی  خســته  صــدر؛  آقــای 
داشــتی. همگــی درد شــدی تــا کــه بــه درمــان برســی؛ بــاور 

دوا. همانجاســت  درد،  رســد  کــه  همان جــا  از  داشــتی 

ــه  ــم ک ــن مراس ــد. در ای ــزار ش ــر 1400 برگ ــنبه 26 تی ــروز ش ــح ام ــو صب ــک 2020 توکی ــه المپی ــی ب ــی اعزام ــان و کادرفن ــر از بازیکن ــکتبال و تقدی ــی بس ــم مل ــن تی ــی از پیراه ــم رونمای مراس
هیــچ یــک از مســئولان ورزش در آن حضــور نداشــتند، بازیکنــان پیراهــن تیــم  ملــی را امضــا و هدایــای خــود را دریافــت کردنــد. همچنیــن از اعضــای تیــم ملــی بســکتبال ســه نفــره بانــوان، 

ــد. ــل ش ــن تجلی ــک 2020 ژاپ ــی المپی ــای انتخاب ــور در رقابت ه ــت حض ــی جه ــکا بیک لیک ل ــی و نی ــد، دلارام وکیل ــادی عبدالون ــولی پور، ش ــن رس ــماعیل زاده، نگی ــه اس معصوم

سایه اقتصادی نیا

میعاد نیک

نفر به نفر

تک به تک

مردی که فوتبال را سینمایی می دید

تویی عاشق تر از عشق...

شبیخون مرگ به لانه عشق

تو، یه سایه بودی...

بهت آور  خبری  با  ایرانی ها  از  بسیاری  برای  جمعه  صبح 
سرطان  به  ابتلا  اثر  در  و  آمریکا  در  صدر  حمیدرضا  شد.  شروع 
پنجه  و  دست  بیماری  این  با  که  بود  سالی  چند  او  رفت.  دنیا  از 
به  ابتلایش  از  قبل  حتی  پیش،  از  اینکه  عجیب  و  می کرد  نرم 
خانواده  در  شایع  مرگی  داشت.  را  آن  انتظار  هم  بیماری  این 
این ها  از  زودتر  خیلی  می گفت  خودش  که  آنچنان  که  صدرها 
را  بسیاری  جهت  این  از  صدر  حمیدرضا  مرگ  بود.  منتظرش 
برنامه  ثبات  چهره های  از  یکی  سال ها  او  که  برد  فرو  شوک  در 
فوتبال  عشق  و  سینما  عشق  یک  بود.  تلویزیون  فوتبالی 
تکراری  تلویزیون  در  متفاوت  چهره  یک  سال ها  که  یک  درجه 
که  ملت هایی  جام  و  جهانی ها  جام   آن  به  که  الان  بود.  ایران 
می شد  پخش  فردوسی پور  عادل  و  صدر  حمیدرضا  حضور  با 
قاب  هستیم.  دور  روزگار  آن  از  چقدر  که  می بینم  می کنم،  فکر 
روز  به  روز  برنامه ها  و  چهره هاست  این  از  خالی  تلویزیون 
نه  بار  اولین  من  اما  را  صدر  حمیدرضا  می شوند.  بی مایه تر 
مجله  نویسندگان  از  یکی  او  شناختم.  سینما  با  که  فوتبال  با 
برایم  نقدهایش  و  مقاله هایش  و  بود   70 دهه  در  فیلم  تأثیرگذار 
اغلب  و  بود  سفر  اهل  خیلی  اینکه  ویژه  به  بود.  خواندنی  بسیار 
گزارش های مجله فیلم از جشنواره های خارجی را او می نوشت 
به  و  کند  دل  سینما  از  سینما  عاشق  استاد  که  نپایید  دیری  اما 

فوتبال  به  صدر  نگاه  رفت.  فوتبال  ابدی اش  و  ازلی  عشق  سراغ 
مسأله  همین  شاید  بود.  سینما  به  نگاهش  همان  جنس  از  اما 
ایران  صداوسیمای  در  حرف هایش  که  بود  شده  موجب  هم 
سینمایی  فیلم  یک  مثل  را  فوتبال  او  بیایید.  حساب  به  متفاوت 
همیشه  درام.  از  پر  و  عطف  نقاط  از  پر  فرود،  و  فراز  از  پر  می دید. 
زدنش  حرف  حتی  بود.  ضدقهرمان  و  قهرمان  دنبال  به  آن  در 
درباره فوتبال هم سینمایی بود. با تغییر صدا و نمایش عجیب 
را  آن  بتوان  که  نبود  چیزی  اما  فوتبال  به  او  عشق  دست هایش. 
ورزشگاه  در  حضورش  تجربه های  اولین  از  که  کسی  کرد.  پنهان 
در  حضورش  دهه  چهار  حداقل  و  کرده  ثبت  را  آنها  آخرین  تا 
تنها  هم  این  که  بود.  کرده  منتشر  کتابی  قالب  در  را  ورزشگاه ها 
و  خوب  ترجمه های  و  تألیف ها  از  مهمی  بخش  و  نبود  کتابش 
آدم  اوست.  کار  شده  منتشر  فارسی  به  که  فوتبال  درباره  مهم 

پرکار و با انرژی ای که پر از شور زندگی بود.
و  شور  پر  و  صادقانه  رفاقت  از  روزها  این  در  دوستانش 
تجربه های  از  زیادی  خبرنگاران  و  نوشته اند  بسیار  حرارتش 
که  بود  بزرگی  مرد  کردند.  یاد  نیکویی  به  صدر  با  دیدارشان 
طرفدار  که  فوتبال  عاشق  یک  نشد.  برده  نیکویی  به  جز  اسمش 
پا  و  پر  هوادار  یک  ضعیف  تیم های  حالا  و  بود  ضعیف  تیم های 

قرص را از دست داده اند. یادش گرامی باد.

عاشق،  فرد  دوست داشتن.  از  پیچیده  تعریفی  شاید  عشق، 
و  می کند  زندگی  را  معشوق  بلکه  ندارد؛  دوست  صرفاً  را  معشوق 
درک  می شود.  مرگ  آماده  بگیرد،  آغوش  در  را  معشوق  که  زمانی 
تصویر این واژه عمیق شاید کار ساده ای نباشد اما در جهان فوتبال، 
این  در  نهفته  عشق  صدر  حمیدرضا  دکتر  مثال زدنی  دیالوگ های 
تصویر  به  کلمات  هنرمندانه  چینش  با  همواره  را  محبوب  ورزش 
دوست داشتنی  مفسر  صحبت های  پای  نشستن  می کشیدند. 
دنبال  به  نفر   22 90دقیقه ای  دویدن  که  آن هایی  برای  حتی  فوتبال 
از  کم  نداشت،  همراه  به  جذابیتی  برایشان  کوچک  توپ  یک 
که  نقاشی ای  مانند  نداشت؛  برجسته  هنری  اثر  یک  در  شدن  غرق 
ورزش  همین  می داد  نشان  و  می راند  قبل  دهه  چند  به  را  مخاطب 
اقوام  سلامت  حتی  و  جامعه  اقتصاد،  سیاست،  به  چگونه  ساده 

گوناگون مرتبط می گردد.
و  مطرح  فوتبالیست  یک  صدر  حمیدرضا  دکتر 
هنرپیشه  یک  یا  خبره،  و  تئوریسین  سرمربی  یک  خوش تکنیک، 
امروز  مانند  نمی توانستیم  ما  از  هیچ یک  وی  بدون  اما  نبود  مسلط 
لذت  سرمربی  یک  تاکتیکی  نبوغ  یا  فوتبالیست  یک  دریبل های  از 
عاشق  فوتبال،  عاشق  بود؛  عاشق  یک  صدر  حمیدرضا  ببریم. 
تاریخی  حقایق  منحصربه فرد  ترکیب  با  ادبیات.  عاشق  سینما، 
جهان  کنارهای  و  گوشه  نوستالژیک ترین  به  را  ما  چنان  کلمات،  و 
فوتبال می برد که شور و اشتیاق بی حد و حصر ما را برای بازگشت از 

این مسافرت لذت بخش بی میل می ساخت.

ناگوار  خبر  با  را  آن  که  تلخی  جمعه  صبح  از  پیش  سال  سه 
و  ایشان  تماشای  مشغول  دادیم،  دست  از  صدر  دکتر  درگذشت 
 2018 جام جهانی  ویژه برنامه  قاب  در  فردوسی پور  عادل  استاد 
روسیه بودیم.  مدت زیادی از آن زمان نمی گذرد اما دست استبداد 
دست  و  کرد  دریغ  مردم  از  را  پرمخاطبش  برنامه  و  فردوسی پور 
جای  پرخاطره  قاب  آن  را.  فوتبال  دنیای  بزرگ  عاشق  وجود  روزگار 
برای  صدر  حمیدرضا  مادر  و  فردوسی پور  ملاقات  قاب  به  را  خود 
قرار  که  باقی مانده  صدر  از  جمله  این  قاب،  آن  از  داد.  تسلیت  عرض 
مرگ  زمان  »بدترین  بیاوریم:  یاد  به  آن  با  سال ها  را  تیر   25 است 
می شود،  تمام  تورنمنت  یک  وقتی  است.  تورنمنت  یک  وسط 

آماده ای حتی مرگ را هم در آغوش بگیری.«
آرزویش  به  ممکن  شکل  غم انگیزترین  به  صدر  حمیدرضا 
در  مرگ   2021 آمریکای  کوپا  و   2020 یورو  تماشای  از  پس  رسید؛ 
لانه عشق به آغوش وی رفت. شاید مرگ هم یک ماه پای تفسیرها 
وظیفه  انجام  از  و  نشسته  تورنمنت  دو  این  از  صدر  داستان های  و 
دیگر  ساخت.  تنها  خودمان  با  را  ما  نهایت،  در  اما  مانده  غافل  خود 
زمان  ماشین  مانند  کسی  نیست  قرار  فوتبالی  دیدار  هیچ  اثنای  در 
به  ما  برای  مشابه  رخدادی  تا  ببرد  پرشور  مکانی  و  زمان  به  را  ما 
اما  گرفت  ما  از  را  صدر  حمیدرضا  بیماری  می شود.  کشیده  تصویر 
ایمان  تا  می کنیم  زندگی  ایشان  خاطرات  و  میراث  با  همچنان  ما 
به  نامش  که  است  آن  »مرده  که  معروف  مصرع  این  به  بیاوریم 

نکویی نبرند«.

سام ستارزاده

سامان موحدی راد

پرونده

هومن جعفری


